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یر کلید معمّای تشنگی کو و لب‌های خشکیده‌اش، 

ینش، ترجمان بین المللی عشق و نگاه آخر
و قطره‌های خونِ به آسمان پاشیده‌اش

 سند حقّانیت حسین؟ع؟

سرباز000؛ نَه؛ فرمانده شش ماهۀ کربلا، علی‌اصغر؟ع؟  تقدیٖـم به 
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مقدّمه

پیامبر نیکی‌ها، رسول خدا؟صل؟ فرمود:
گل‌های بهشت است.1 فرزند صالح، دسته‌گلی از 

که بودم، مادرم برایم جوجه می‌خرید؛ از همین جوجه‌های  بچّه‌ 
کار  کردنشــان،  رنگــی؛ دانه‌ای پنج تومان. اوّلش فکر نمی‌کردم بزرگ 
چندان ســختی باشد؛ امّا بعد فهمیدم پرورش جوجه‌ها، فوت و فنّ 
خــودش را دارد. چنــد جوجه از بین رفتند تا توانســتم جوجه‌داری را 
یاد بگیرم. پیرزن‌ها و پیرمردهای محلّه‌مان، از دستم عاصی بودند، 
که به سراغشان می‌رفتم و از تجربه‌هایشان می‌پرسیدم. یک  از بس 
کتاب‌فروشــی  کتابــی در بارۀ جوجه‌هــا در یک  گفــت  که دوســتم  بــار 
کتــاب،  کتاب‌فــروش رفتــم.  بــه ســراغ  پــا نشــناختم.  دیــده، ســر از 
کردن  گــران بــود؛ امّــا قیمتــش برایــم مهم نبــود. مــن، دغدغۀ بــزرگ 

جوجه‌هایم را داشتم.
مــن بایــد فقــط، راه پــرورش جســمِ جوجه‌هــا را یــاد می‌گرفتــم. 
جوجه‌های من، عاشــق نمی‌شــدند. با رفیق ناباب نمی‌گشتند. آنها 

ة« ) الکافی، ج۶، ص۳(. 1. »إِنَّ الوَلَدَ الصّالِحَ رَیحانَةٌ مِن رَیاحِینِ الجَنَّ
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کامپیوتری نداشــتند. بــا دود و دَم، غریبه‌ بودند و  علاقــه‌ای به بازی 
اعتیاد در کمینشان نبود. جوجه‌های طلایی من، افسرده نمی‌شدند 
و مــن، غصّــۀ بی‌خدایــیِ آنهــا را نمی‌خــوردم. آنها همه پرورشــگاهی 
کدام، پدر و مادرشــان  بودند. در دســتگاه به دنیا آمده‌ بودند و هیچ 
کنند. ادب  را نمی‌شــناختند تــا بخواهند به والدینشــان بی‌احترامی 
در میان این جوجه‌ها، معنایی نداشــت. نمی‌توانســتند حرف بزنند 
کلمه بلد بودند: »جیک  تا چه برســد به حرف زشــت. آنها فقط یک 
که می‌شدند، جیک جیک می‌کردند، یعنی ما دانه  گرســنه  جیک«. 
کــه بهشــان مــی‌دادم، باز هــم جیک جیک  می‌خواهیــم. آب و دانــه 
می‌کردند، یعنی ممنون. جوجه‌های من، وقتی بزرگ می‌شدند، فکر 
مدل دادن‌های آن‌چنانی به پَر و بالشــان نبودند؛ زیرا آنها تلویزیون 
که این بازیکن فوتبال و آن بازیگر ســینما را الگوی  تماشــا نمی‌کردند 
خویــش قــرار بدهند. جوجه‌هــای من، تلفــن همراه هم نداشــتند تا 
کنند و با دوستانشان برای فلان مهمانی، قرار بگذارند.  پیامک‌بازی 
که  کردن، بلد نبودند. نشــانی ایمیل هم نداشــتند  جوجه‌هــا، چَــت 
کسی برایشان عکس و قصّه بفرستد. نشانی فیس بوک هم نداشتند 
و در هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی، عضو نبودند. آنها یک نشانی 
گوشه‌اش  که  بیشتر نداشتند: »زیرزمین خانۀ ما، جعبۀ چوبی میوه 

گذاشته بودم«.  کاسۀ ملامین لب شکستۀ آب  یک 
من، تنها نگران پرورش جسم جوجه‌هایم بودم و همین نگرانی، 

که به دنبال راه صحیح پرورش آنها باشم.  مرا وا می‌داشت 
کــه باید هم جســم و هم  کــه بــزرگ شــده‌ام، بچّه‌‌هایــی دارم  حــالا 
کردن راه  روحشان را پرورش دهم؛ امّا یک سؤال: دغدغۀ من برای پیدا 
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تربیت فرزندانم، آیا به اندازۀ نگرانی‌ام برای پرورش جوجه‌هایم هست؟
•••

که همیشــه پُر از  کنمی  کاســۀ چه  کنم؟ مانده‌ام با این  نمی‌دانــم چــه 

پرسش است و خالی از پاسخ.

ت می‌برَد.
ّ

که از لج‌بازی لذ لج‌باز است. انگار 

کــه  هنــوز در چیــدن جمله‌هــا مشــکل دارد؛ امّــا یکــی از جمله‌هایــی 

خوب ادا می‌کند، این است: »حوصله‌ام سر رفته«.

که می‌نشیند، زلزله هم بیاید، تکان نمی‌خورَد. پای تلویزیون 

کــه یکی از  از تنهایــی می‌ترســد و همیشــه بــه من چســبیده؛ مثل این 

اعضای بدنم شده.

کدام از بچّه‌‌های فامیل، سرِ سازش ندارد. با هیچ 

گر روزی چند بار با خواهرش دعوا نکند، روزش شب نمی‌شود. ا

که دیگر  غــذا نمی‌خــورد. به قدری حــرص غذا نخوردنش را می‌خــورم 

میل به غذا ندارم.

گوش می‌کند و نه احترامم را نگه می‌دارد. نه حرف 

کمتر اثر می‌کند. که  هر قدر نصیحتش می‌کنم، انگار 

گوشتِ تنم آب می‌شود. که بی‌اعتنایی می‌کند،  به نمازش 

کوچه، پشتِ سرش بودم. خودش خبر نداشت. با  چند روز پیش در 

گرفت  که دلم  که حرف می‌زد، به قدری حرف‌های ناجور زد  دوستش 

کردم. گریه  و همان جا نشستم و یک دلِ سیر، 

که دوســت  دیروز، ‌فیلم‌ها و پیامک‌هایی را در تلفن همراهش دیدم 

کند و مرا ببلعد. داشتم زمین، دهان باز 

•••

کــه دغدغۀ  اینهــا مشــکلات فرزندان ما در ســنین مختلف اســت 
کــه نگــران تربیــت فرزنــد خویش  بســیاری از پــدران و مادرانــی اســت 
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بوده، به دنبال راه‌کاری برای تربیت صحیح می‌گردند.
تربیــت فرزنــد در جامعــۀ امــروز، یکــی از اصلی‌تریــن دغدغه‌های 
پــدران و مادران اســت. وجــود رقیبان فراوان در مســیر تربیت فرزند، 

کرده است. حسّاسیت مسئله را چند برابر 
بســیاری از والدیــن در جامعۀ ما با عطش فــراوان به دنبال راهی 
کــه باید به این عطــش و انگیزه،  بــرای تربیــت صحیح فرزند هســتند 

گذاشت.  احترام 
کتاب اوّلش در دستان شماست،  مجموعه‌ای که در حال حاضر، 
که بنا دارد به این دغدغه‌ها در مســئلۀ تربیت  »منِ دیگرِ ما« نام دارد 

فرزند، پاسخ دهد. 
کمی سخت به نظر برسد: »منِ دیگرِ ما!«؛  کتاب،  شاید اسم این 
که در توضیح این نام آمده، شاید معنای دقیق  امّا با دقّت در عبارتی 
کتاب‌هــای ایــن مجموعه  کــه روی  آن، معلــوم ‌شــود. مــا در عبارتــی 
نوشته‌ایم، آورده‌ایم: »فرزند ما، از ما جدا نیست. او خودِ ماست؛ امّا 

کوچک‌تر«. در اندازه‌ای 
که  کتاب را انتخاب می‌کردم، در این اندیشه بودم  وقتی نام این 
بــه مخاطبم بگویم: فرزند را تافتۀ جــدا بافته‌ای از خویش ندانید. تا 
که فرزند در نگاه شــما، موجودی جدا از شــما تعریف می‌شود،  وقتی 
کــه فرزند را  کافــی بــرای تربیــت او نخواهید داشــت؛ امّا وقتی  انگیــزۀ 
کنیــد: خودتــان، نــه از خودتــان(، وقــت  خودتــان دانســتید )دقّــت 
گذاشــتن برای خویش می‌دانید، رشــدِ او را  گذاشــتن برای او را وقت 
رشد خودتان و پس‌رفت او را عقب ماندن خودتان حساب می‌کنید. 
گوش همۀ ما  کاش‌ها به  کمــی صریح‌تر حرف بزنم. این  بگذاریــد 
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کاش جوانی باز  کودکی‌مان بر می‌گشتیم!  آشناست: »کاش به دوران 
کاش‌هایــی از ایــن دســت‌. ما معتقدیم خــدا با نعمت  می‌گشــت!« و 
گر باور  گذشــته را به ما داده اســت؛ البته ا فرزند، فرصت برگشــتن به 
که: »فرزند ما، از ما جدا نیست. او خودِ ماست؛ امّا در اندازه‌ای  کنیم 

کوچک‌تر«. 
کنیــد و این  حــالا یــک بــار دیگــر از ایــن زاویه بــه فرزندتــان نــگاه 
گر خداوند به شــما فرصت بازگشت به  ســؤال‌ها را از خود بپرســید: »ا
گذشــته را مــی‌داد، چه حسّــی داشــتید؟ چــه تصمیمــی می‌گرفتید؟ 

چگونه از عمر خود، استفاده می‌کردید؟«.
خدا با بخشــش نعمت فرزند، این فرصت دوباره را به شــما داده 
که به این پرســش‌ها می‌دهیــد، در تربیت  اســت. پس هر پاســخی را 

کار بگیرید. فرزند خود به 
کســی بگوید: »منِ دیگرِ ما بودنِ فرزند، با جمله‌ای ذوقی  شــاید 
کرده، ثابت نمی‌شــود«. راســت می‌گوید. این،  کــه از ذهن تــو تراوش 

ادّعای بزرگی است و جملۀ من، توان اثبات آن را ندارد. 
راســتش را بخواهید، من پیش از نوشــتن منِ دیگرِ ما، نامۀ ســی و 
کــه امیر خوبی‌ها، علی؟ع؟  یکــم نهــج البلاغة را خوانده بودم؛ نامه‌ای 
که الآن  به فرزند دل‌بندش امام مجتبی؟ع؟ نوشــته است؛ امّا عبارتی 
می‌خواهم برایتان از این نامه بیاورم، در ذهنم نبود. وقتی که در حین 
کتــاب دوم منِ دیگرِ ما، نامۀ ســی و یکم را دوباره  تحقیــق برای نگارش 
که تا به حــال این جمله را نه  گویا  خوانــدم و بــه این جمله برخــوردم، 
دیده بودم و نه شنیده بودم! در این جا این جمله را به همراه ترجمۀ 

آن می‌آورم و می‌دانم نیازمند به هیچ توضیحی نیست:
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و أصابَکَ 
َ
ل  

ً
 شَیئا

َ
کَأنّ ى حَتّىٰ 

ّ
کُل وَجَدتُکَ بَعضى بَل وَجَدتُکَ 

عَنانى مِن أمرِکَ ما یَعنینى 
َ
کَ أتانى ف و أتا

َ
 المَوتَ ل

َ
کَأنّ أصابَنى وَ 
مِن أمرِ نَفسى.

]پسرکم![ تو را جزئى از خود، بلکه همۀ وجود خود دیدم تا به 
که  گر چیزى به تو ضرر برساند، مثل آن است  که ا آن جایى 
گر مرگ به سراغ تو بیاید،  گویى ا یان رسانده است و  به من ز
که در اصلاح  به سراغ من آمده. بنا بر این، همان اهتمامى را 

امور خود م‌ىنمایم، در بارۀ تو دارم.

کتاب باز شــد، پیش از مطالعۀ آن، خوب  گِره از نام این  که  حالا 
کنید: است به چند نکته، توجّه 

۱. مخاطــب ایــن مجموعــه، عمــوم پدران و مــادران هســتند. ما 
که به ســطح علمی مباحث،  کردیم در این نوشــتار، بدون این  تلاش 
لطمه‌ای وارد شــود، با پرهیــز از عبارت‌پردازی‌های علمی، مطالب را 
که همۀ پدران و مادران در هر سطحی از دانش  گونه‌ای بنویسیم  به 

کنند. که باشند، بتوانند از آن استفاده 
کتب  ۲. ممکــن اســت برخــی از آنچــه مــا نوشــته‌ایم، بــا مطالــب 
تربیتی موجود در بازار، سازگار نباشد. آنچه دغدغۀ این نوشتار است، 
کریم  که از آیات نورانی قرآن  سازگار بودن با مبانی تربیت دینی است 
گرفته شده است، نه همسو شدن با  و روایات پُرفروغ اهل بیت؟عهم؟ 

که بر مبنای روان‌شناسی مادّی‌‌گرایانه نوشته شده‌اند. کتبی 
۳. ما معتقدیم بدون توجّه به نکات بخش اوّل، قسمت فراوانی 
از مطالب این نوشــتار، قابل قبول نخواهد بود. آن دســته از مطالبی 
گرفته شــود،  کار  که بــه  کــه مــورد قبــول قرار می‌گیــرد، بــرای این  هــم 
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نیازمنــد انگیزه اســت. توجّه بــه مطالب این بخــش، می‌تواند انگیزۀ 
کند. کتاب خواهید خواند، بیشتر  شما را برای عمل به آنچه در این 
۴. ایــن نوشــتار، بــر معــارف قــرآن و اهــل بیــت؟عهم؟ اتّــکا داشــته 
اســت؛ امّا ادّعا نمی‌کنیم آنچه نوشــته‌ایم، عین معارف دینی اســت. 
که در این نوشــتار دیده می‌شــود، نسبتی با دین ندارد و  نقص‌هایی 

ناشی از فهم اشتباه نویسندۀ آن است.
۵. امــروزه، دو رویکــرد اصلــی به بحث تربیت وجــود دارد. رویکرد 
اوّل، محور اصلی مباحث را به پاسخ‌گویی به مشکلات روزمرّۀ تربیتی 
اختصــاص می‌دهــد. مدیریــت مباحــث در ایــن رویکــرد، بــه دســتِ 

که مردم، در بارۀ مسائل تربیتی می‌پرسند. سؤالاتی است 
رویکــرد دوم، مباحــث تربیتــی را بــه صــورت قاعده‌منــد، مطــرح 
گر والدین، قواعــد تربیت فرزند  می‌کنــد. این رویکرد، معتقد اســت: ا
که ســؤال روزمرّۀ والدین  را یــاد بگیرند، بســیاری از مشــکلات تربیتی 
اســت، پیــش نمی‌آیــد و بســیاری از مســائلِ بــه وجــود آمــده هــم بــا 

استفاده از همین قواعد، حل خواهند شد. 
که با رویکرد اوّل  کتاب‌هایی  که اســتقبال مردم از  درســت اســت 
نوشته می‌شود، فراوان است؛ امّا این مسئله، نباید ما را از نیاز اصلی 
کنــد. مــردم باید بــا قواعــد تربیتــی از نگاه دین، آشــنا  جامعــه غافــل 

شوند.
کــه با  کتاب‌هایــی  کــه دلیــل اســتقبال مــردم از  برخــی معتقدنــد 
کتاب‌هاســت؛ ولی  کاربردی بودن این  رویکرد اوّل نوشــته می‌شــود، 
که با رویکرد دوم نوشــته می‌شــود، بســیار  کتاب‌هایــی  مــا معتقدیــم 
کتاب‌های نوع دوم،  که  کتاب‌های نوع اوّل اســت؛ چرا  کاربردی‌تر از 
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کتاب‌هایی از دســتۀ رویکرد اوّل، ماهی  ماهی‌گیری را یاد می‌دهند و 
را به دست مخاطب می‌دهند.

کتاب‌های دستۀ اوّل را زیر سؤال  البته ما در این جا نمی‌خواهیم 
کتاب، لازم است؛ امّا نباید در این  کتاب‌ها در بازار  ببریم. وجود این 

کتاب‌ها متوقّف شویم. نوع 
گرفتــه اســت؛  مجموعــۀ مــنِ دیگــرِ مــا، رویکــرد ســومی را در پیــش 
که آموزش قواعد تربیت را اصل می‌داند؛ امّا با ذکر مثال‌ها  رویکردی 
و داســتان‌واره‌های متعدّد، تلاش می‌کند شــیوۀ اجرای این قواعد را 

در مسائل تربیتی روزمرّه، آموزش دهد. 
داســتان‌واره‌های ایــن مجموعه را جــدّی بگیرید. اینهــا پُل عبور 
که بایــد به آن  کــه در آن قــرار داریــم بــه نقطه‌ای  ماســت از وضعیّتــی 
برسیم. بسیاری از این داستان‌واره‌ها، امروزمان را به تصویر می‌کشد 
که در ایــن مجموعه آمده و می‌آید، ضمیمه  گــر آن را به قواعدی  کــه ا

کرد. کنیم، فردایی روشن را تجربه خواهیم 
کتــاب تــا بــه امــروز 22 بار چاپ شــده اســت. بــا توجه به  ۶. ایــن 
کتــاب،  کتــاب، شایســته بــود مطالــب  اســتقبال مخاطبــان از ایــن 
کتاب  بازنگــری و ویرایــش مجــدّد شــود. در ضمــن تصاویری هــم به 
کمک می‌کند. علاوه بر  کتاب  که به رساتر شدن مطالب  افزوده شده 
کتاب دیگری  کتاب‌های ایــن مجموعه،‌  کدام از  ایــن به ضمیمۀ هــر 
که در آن، همین مطالب با رویکردی ادبی آمده است.  نوشــته شــده 
کتاب اوّل »دشــمنان بچه‌خوار،‌ دایه‌های مهربان‌تر از مادر«  ضمیمۀ ادبی 
کتــاب از این مجموعه،  نــام دارد. توصیــه می‌کنیم پس از مطالعۀ هر 

کنید. حتماً ضمیمۀ ادبی آن را هم مطالعه 
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کتــاب یاری  کــه بنــده را در تهیّۀ این  کســانی  در ایــن جــا از همــۀ 
کــه آنچــه در این نوشــتار آمده،  کردنــد، تشــکّر می‌نمایــم و امیــدوارم 

پاسخ‌گوی دغدغه‌های مقدّس تربیتی شما باشد.
که با طرح هرگونه نظر و پیشنهاد،  درخواست ما از شما آن است 
که در  کنید و با راه‌هــای ارتباطی  مــا را در ادامــۀ این مجموعــه، یاری 

پایان این مقدّمه آمده است، »منِ دیگرِ ما« را بنوازید.
شمارۀ سامانۀ پیامکی ما )۳۰۰۰۱۵۱۵۱۰( را به خاطر داشته باشید 
گر  و مــا را از پیشــنهادها، انتقــادات و تجربیات خود، مطّلع ســازید. ا
کتاب‌های دیگر ما باشــید، عدد یک را  می‌خواهید در جریان انتشــار 

کنید. به همین سامانه پیامک 
گامــی مفید در مســیر تربیت دینی  امیــد اســت این تلاش اندک، 

فرزندانمان باشد.
کرامت قم، شهرِ بانوی 
زمستان 1395
محسن عبّاسی ولدی





•بخــش‌اوّل•

مشکلات را بشناسیـــــم
امّـاپیشِ آنها قـــــد، خـــم نکنیم

)مشکلات پیشِ روی تربیت در دنیای امروز(





که در مسیر تربیت وجود دارد،  در این بخش، بنا داریم به مشکلاتی 
که توجّه بــه آنها می‌توانــد انگیزۀ مــا را برای  کنیــم؛ مشــکلاتی  اشــاره 

پرداختن به مسائل تربیتی افزایش دهد. 
پیــش از پرداختــن به این نکات، تذکّر این نکتــه را لازم می‌دانیم 
کنیم و در پی ارائۀ  که ما در این بخش، می‌خواهیم مشکلات را بیان 
که بر  راه‌کار نیســتیم. تبیین راه حلّ این مشــکلات، وظیفه‌ای اســت 

کلّ این مجموعه است. عهدۀ 

گاهی تأثیرگذاران تربیتی الف( ناآ
از  مبانی و روش‌های تربیت دینی

که  کســی  بــدون تردیــد، دیــن بــرای خــود، یــک نظــام تربیتــی دارد. 
که دین  کنــد و به اهدافــی  می‌خواهــد در مســیر تربیــت، دینــی عمل 
کــرده برســد، باید با مبانــی و روش‌هــای تربیت  بــرای تربیــت ترســیم 

دینی آشنا باشد. 
والدیــن، معلّمــان1 و روحانیــان، ســه قشــر تأثیرگــذار تربیتــی در 

که تا  گفته پیداست  1. مقصود ما از معلّمان، اســاتید دانشــگاه هم هست؛ امّا نا
چه اندازه تأثیر معلّمان مقاطع پیش از دانشگاه، بیشتر است.
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جامعۀ ما هســتند.1 ما این اقشــار را در میانۀ میدان تربیت، مدیرانی 
که عدم آشــنایی آنــان با مبانی و روش‌هــای تربیت دینی،  می‌دانیــم 
کند؛ امّا سؤال اساسی  می‌تواند جامعه را با خطرهای جدّی رو به رو 
که آیا برنامۀ تعریف شده و تدوین یافته‌ای برای آموزش  این جاست 
کســی می‌تواند منکــر تأثیــر تربیتی  ایــن ســه قشــر، وجــود دارد؟ چــه 
گر برای  که مدیریت آن به عهدۀ والدین اســت، شــود؟ ا محیط خانه 
روحانیــان و معلّمــان، برنامه‌هایــی هر چند اندک در راســتای مبانی 
و روش‌هــای تربیــت دینی وجــود دارد، آیا برای والدیــن نیز برنامه‌ای 
کــه بتوان تأثیــر آن را به صورت عملی در تربیــت فرزند دید،  آموزشــی 

وجود دارد؟
گرامــی بــا شــنیدن ایــن جملات، تلخ شــود؛  کام خواننــدۀ  شــاید 
گذاشــتن بر روی حقایق، نمی‌توان آنها را از بین بُرد.  امّا با ســرپوش 
بســیاری از اقشــار جامعــۀ ما حتّــی از الفبای آموزه‌هــای تربیت دینی 
که به نــام دین، روش‌هایــی را برای  کــم نیســتند افرادی  بی‌خبرنــد. 
که هیچ ردّ پایی در معارف  گرفته‌اند  تربیت فرزندان خویش در پیش 

دینی ندارد.
•••

کــش موســیقی بــود و رقص. نمی‌توانســت  از دیــن، فــراری بــود. خورا

کــه دیــن در برقــراری ارتبــاط بیــن دختــر و پســر  محدودیت‌هایــی را 

گذاشته، بپذیرد. دلِ خوشی از مذهبی‌ها نداشت. 

کنــی، بایــد در جلســات مذهبی به  گــر می‌خواســتی پیــدا  مــادرش را ا

1. ما از تأثیر رسانه غافل نیستیم؛ امّا معتقدیم در دنیای امروز با تمام پیشرفتی 
که به صورت چهره  گرفته، هنوز هم تأثیر مربّیانی  کــه در عرصــۀ ارتباطات انجام 

به چهره با مخاطبان ارتباط دارند، بیش از رسانه است.
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دنبالش می‌گشتی. پدرش از دنیا، سجّاده را می‌شناخت و مسجد را. 

کی بــود. دختــرش را پیــش مــن آورده بود تــا او را  مــادر از دســتش شــا

کنم! هدایت 

که وقت  گِله داشت. از این  با او وارد صحبت شدم. از دست مادرش 

که نمــازش را نخواند،  که می‌شــود، به ســراغش می‌آید و تا وقتی  نمــاز 

گفته‌انــد، بگــذار یــک  رهایــش نمی‌کنــد. هــر چــه می‌گویــد تــازه اذان 

که دیر  کمی  ســاعت دیگر نمــازم را می‌خوانم، مادر رهایــش نمی‌کند. 

می‌شــد، مادر، زبان به ناســزا می‌گشــود و او را مجبور به نماز خواندن 

که از دســت مــادر نجات یابــد، رو به قبله  می‌نمــود. او هــم بــرای این 

کلمه به عربی سخن می‌گفت! می‌ایستاد و چند 

گفتم: دختر، راست می‌گوید؟ به مادر 

که دخترت نمازِ اوّل وقت بخواند،  گفتم: یعنی تو برای این  کرد.  تأیید 

گونه برخورد می‌کنی؟ این 

گفت: بله. انسان باید نمازش را اوّل وقت بخواند.

که فرزند را  کجای دین آمده  که در  و من مانده بودم و یک دنیا تعجّب 

که خدا، نماز اوّل  کنید؛ در حالی  گونه به نمــاز اوّل وقت، دعوت  ایــن 
وقت را واجب نکرده است؟!1

•••

گاهــی از روش‌هــای تربیــت صحیح، تنها در دیــن فرزندان ما،  ناآ
ایجاد مشــکل نمی‌کند، ســامت روحی و روانی بچّه‌‌ها به اســتفاده از 

روش‌های صحیح تربیتی بستگی دارد. 
که برخی از والدین به اســم یاد دادن نظم، بچّه‌‌های  آیا دیده‌اید 
ســه، چهــار ســاله را محــدود می‌کننــد و یــا بــا آنهــا بــه تنــدی برخورد 

که نماز اوّل وقت، بســیار پســندیده اســت، تردیدی نیســت. آنچه در  1. در این 
گرفته، شیوۀ دعوت به نماز اوّل وقت است. این جا مورد انتقاد قرار 
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می‌کننــد؟ و آیا بچّه‌‌ها باید در ســه، چهار ســالگی نظم را یاد بگیرند؟ 
آیــا می‌دانیــد فشــار آوردن بــرای آموزش نظــم در این ســنین، ممکن 
کودکانه را  که نشاط و شادابی  کند  کودک وارد  اســت فشــاری به روح 
از او بگیــرد؟ اصلًا آموزش نظم در چه ســنّی بایــد انجام بگیرد؟ روش 

آموزش نظم، چه نسبتی با این فشار‌ها و تندی‌ها دارد؟
کردن با  که به اسم تمیزی، اجازۀ بازی  حتماً دیده‌اید والدینی را 
غذا را به بچّه‌‌های یکی دو ساله نمی‌دهند. آیا بچّه‌‌ها در این سنین، 
نیــازی بــه بازی با غــذا ندارند؟ آیــا می‌دانید یکی از دلایــل بی‌رغبتی 
کــه والدیــن در شــیوۀ غــذا  بچّه‌‌هــا بــه غــذا، محدودیت‌هایــی اســت 

خوردن و بازی با غذا برای او ایجاد می‌کنند؟
که یکی از اصلی‌ترین روش‌های  بی‌شک، شما هم تأیید می‌کنید 
گزاره‌های  تربیــت فرزند در بســیاری از خانواده‌ها، امر و نهی یا همان 
گزاره‌هــای انضباطــی تــا چــه انــدازه می‌تواننــد  انضباطــی اســت؛ امّــا 
مدیریــت تربیــت فرزنــد را بــه دســت بگیرنــد؟ تا بــه حال بــه این فکر 
کودکان در مقابل والدین خود، ســرکش و  که چرا بســیاری از  کرده‌اید 
متمرّد هستند؟ و آیا می‌دانید یکی از دلایل اصلی عدم تبعیّت فرزند 
از والدیــن، همیــن امــر و نهی‌های زیادی اســت؟ امر و نهــی، چه‌قدر 
کرد؟ آیا امر و نهی برای تأثیرگذاری،  کجا باید امر و نهی  باید باشد؟ در 

نیازمند روش خاصّی است؟
کــه امــروزه  ایــن ســؤالات، مُشــتی بــود از خــروار مســائل تربیتــی 
بســیاری از خانواده‌هــا در برخورد با آنها، مخالــف اصول و روش‌های 
صحیــح تربیتــی عمــل می‌کنند. اثر مســتقیم ایــن نوع برخــورد را هم 

می‌شود در روحیّه و رفتار فرزندان دید.

)؟؟تصویر 01(



آیا می‌دانید یکی از دلایل بی‌رغبتی بچّه‌‌ها به غذا، محدودیت‌هایی 
اســت کــه والدین در شــیوۀ غذا خوردن و بــازی با غذا بــرای او ایجاد 

می‌کنند؟
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کــه  می‌گیــرد  خــود  بــه  نگران‌کننده‌تــری  شــکل  وقتــی  مســئله، 
گاهی از اصــول و روش‌های تربیتی، خود را دارای  والدیــن در عین ناآ
معرفــت تربیتــی در حدّ قابــل قبولی بدانند. برخــی از والدین، بی آن 
کــه تخصّــص یــا مطالعۀ لازم در زمینۀ تربیت فرزند را داشــته باشــند، 
ســایق خــود را بــه نام اصــول و روش‌هــای تربیتی می‌شناســند و بی 
کرده باشند، آن را  که در بارۀ درســتی این ســایق، تحقیق لازم را  آن 

ک تربیت فرزند خود قرار می‌دهند. ملا
گاهی، شــرط لازم برای تربیت فرزند اســت. بایــد پذیرفت فرزند  آ
که پیچیدگی‌های فراوانی در روح او وجود دارد.  ما، یک انسان است 
گاهی از اصــول و روش‌های تربیت فرزند، دل‌ســوزترین افراد  بــدون آ
ک‌ترین ضربه‌هــا را به او  نســبت بــه فرزند، یعنــی پــدر و مــادر، خطرنا

خواهند زد.

ب( اعتقاد به آموزه‌های غربی
در عرصۀ تربیت

برخــی از والدیــن، برای یافتــن راه تربیت فرزندان خویــش، به دنبال 
کــه بــر اســاس مبانــی فکــری غــرب و روان‌شناســی  منابعــی می‌رونــد 
که بر  مادّی‌‌گــرا تألیــف شــده اســت. به هیچ وجــه نمی‌توان با روشــی 
کــه بــه  اســاس مبانــی مــادّی‌ تعریــف شــده، فرزنــدی را پــرورش داد 
اهــداف دینــی برســد. این روان‌شناســی و علــوم تربیتی، بــرای دینی 
که این  کســانی هــم  کــردن فرزنــد مــا به وجود نیامده اســت.  تربیــت 
کردن  کرده و آن را تبلیــغ می‌کنند، ادّعا ندارند با عمل  علــوم را تولیــد 
بــه روش‌های موجود در این علــوم، می‌توان تربیت دینی را در پیش 
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گرفت. بسیاری از مفاهیم و اهداف تربیت دینی، در این روان‌شناسی 
کرده،  که روان‌شناسی غربی را تولید  کســی  تعریف نشــده است. مگر 
که هنگام  کرد  گونه‌ای تربیت  که چرا باید دختر و پسر را به  می‌فهمد 
رو بــه رو شــدن بــا یکدیگــر، حیــای نــگاه و حیــای پوشــش و حیــای 
کنند؟ اصلًا از نگاه او، حیا چه معنایی دارد؟ شــما  ارتبــاط را مراعات 
بــا روش‌های موجــود در این روان‌شناســی، چگونــه می‌توانید دختر 
کنار  گاه در ایــن روان‌شناســی،  کنید؟ حتّــی  یــا پســری باحیا تربیــت 
گذاشــتن حیــای دینــی، راهی برای به دســت آوردن آرامــش، معرّفی 

می‌شود.
در روان‌شناســی مادّی‌‌گــرا، بُعد معنوی انســان و جهــان، نادیده 
گرفته شــده اســت. بــه همین دلیــل، نمی‌توانــد راه‌کار درســتی برای 
حــلّ مشــکلات روانــی ارائه دهد. از ســویی دیگــر، این روان‌شناســی 

نمی‌تواند راه‌کارهای دینی را در حلّ مشکلات تربیتی بفهمد.
•••

گرفته شده بود.  در زندگی به بن‌بست رسیده بود. حسّ زندگی، از او 

کند؛ امّا جرئتش  حال نماز خواندن نداشــت. می‌خواســت خودکشی 

گفته  را نداشــت. پیــش یــک مشــاور رفته بــود؛ از آن مشــاورها! بــه او 

کنی. مشــاور  بــود بایــد دوســتی از جنــس مخالــف، برای خــودت پیدا 

گناه هم  گر حال نماز خواندن نداری، نخوان و احســاس  گفتــه بود: »ا

که بیــرون آمد، بــه دنبال دوســتی از جنس  نکــن!«.1 از دفتــر مشــاوره 

کاری نداشــت؛ امّا این دوســتی، راه چارۀ  کردنش  مخالف رفت. پیدا 

گر شما  گناه. ا گناه، موجب افسردگی است، نه خود  1. اینها معتقدند احساس 
گناه  گر احســاس  گناه نکنید، افســرده نخواهید شــد؛ امّا ا کنید و احســاس  گناه 

گناهی نکرده باشید، افسرده خواهید شد. گر واقعاً  کنید، حتّی ا
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که هیچ، او را به چاه عمیق‌تری انداخت. مشکلش نشد 

گر  حــالا آمده بود پیش من. مرا ایســتگاه آخر می‌دانســت. می‌گفت: ا

کــه تــا به حــال جرئتش را  کاری را  نتوانــی راهــی پیــش پایــم بگــذاری، 

نداشتم، انجام می‌دهم.

کمک به  راه‌کارهایــی بــه او دادم. یکــی از آنها این بود: هــر هفته برای 

کاری انجام بده؛ البته با دســت خودت. مهم نیســت چه چیزی  فقرا، 

گر یک  که با دست خودت باشد؛ حتّی ا کمک می‌کنی، مهم آن اســت 

سیب‌زمینی نپخته باشد.

ســه ســال بعد، او را دیدم. جلو آمد. شــناختمش. از او پرســیدم: چه 

خبر از خودکشی؟

گفت: همه چیز، تمام شــد. به زندگی برگشــتم. نمازم را هم  خندید و 

می‌خوانم. 

خیلــی خوش‌حــال شــدم. او ادامــه داد: مــن آمــده‌ام بــه شــما بگویم 

که باید با دســت خودم به فقرا  کمکی بود  آنچه مرا نجات داد، همان 

کار، به زندگی  کار را ترک نکرده‌ام. من بــا این  می‌کــردم. هنــوز هم این 

برگشتم.

•••

کــه نگاهــی  کار و بازگشــت بــه زندگــی، بــرای علومــی  رابطــۀ ایــن 
حیوانــی به انســان دارند، قابل توجیه نیســت. شــما بایــد تربیت را از 
کنید و دلیل به بن‌بســت رســیدن این جوان را در  نگاه دین، تحلیل 
گرفته و زندگی  کنیــد. این جوان، از خدا فاصله  دوری او از خــدا پیدا 
برای او، مرگ تدریجی شــده. از همین رو، دوســت دارد هر چه زودتر 

از آن خلاص شود.



29 •   مشکلات پیشِ روی تربیت در دنیای امروز   •

1
.

ً
نكا

َ
 ض

ً
ة

َ
عیش

َ
 م

ُ
ه

َ
 ل

َّ
ن إِ

َ
ن ذِكری ف

َ
 ع

َ
ض ن أعرَ

َ
وَ م

كــس از یاد من دل بگردانَــد، در حقیقت، زندگىِ  و هــر 
تنگ ]و سخت‏ى[ خواهد داشت.

کــه نگاهــی مــادّی‌ بــه عالــم دارد، دلیــل بــه بن‌بســت  کســی  ‏امّــا 
رسیدنِ تا این اندازه را، دوری این جوان از خدا نمی‌داند. به همین 
دلیــل هــم بــا تجویزهای خود، پا روی ســرِ این بیچــاره می‌گذارد و در 

که فرو رفته، خفه‌اش می‌کند. باتلاقی 
که راه برون‌رفت  برای حلّ مشکل این جوان، باید اعتقاد داشت 

از این بن‌بست، نزدیک شدن به خداست:

2
. لوبُ

ُ
 الق

ُّ
ئِن

َ
طم

َ
ألا بِذِكرِ الِله ت

كه تنها با یاد خدا، دل‌ها آرامش م‏ىیابد. گاه باش  آ

که یکی از نقدترین راه‌های رســیدن به خدا،  و باید قبول داشــت 
از خانۀ فقرا می‌گذرد.3

کــه نــگاه حیوانــی بــه انســان دارد، مگــر می‌توانــد میــان  مکتبــی 
کند تا بتواند آن  کمک به فقیر، رابطه‌ای برقــرار  ناامیــدی از زندگــی و 

کند؟ را هضم 
•••

بســیاری از مباحــث علــوم انســانی، مبتنــی بر فلســفه‌هایی هســتند 

1. سورۀ طه )۲۰(، آیۀ۱۲۴.

2. سورۀ رعد )۱۳(، آیۀ۲۸.
كرم؟صل؟ فرمــود: »ای احمد! محبّت  3. خداونــد متعــال در معراج به پیامبــر ا
من، در محبّت فقراست. پس به فقرا، نزدیك شو و محلّ نشستن خود را به آنها 

نزدیكك ن« ) الجواهر السنیّة فی الأحادیث القدسیة، ص۱۹۳(.
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کــه مبنایــش مادّی‌گری اســت، حیوان انگاشــتن انســان اســت، عدم 

مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوی 

کنیم،  بــه انســان و جهان اســت و خُب، ایــن علوم انســانی را ترجمه 

 ما همــان را بیاوریم به جوان 
ً
گفتنــد و نوشــتند، عینا آنچــه را غربی‌هــا 

کیت و تردید و بی‌اعتقادی به  خودمــان تعلیــم بدهیم، در واقع، شــکّا

مبانی الهی و اسلامی و ارزش‌های خودمان را در قالب‌های درسی به 

کنیم، این، چیز خیلی مطلوبی نیست.1  جوان‌ها منتقل 

•••

کــه جامعــۀ مــا را تهدیــد  یکــی از خطر‌هــای روان‌شناســی غربــی 
و  ارزش‌هــا  جــای  می‌توانــد  غربــی  مبانــی  کــه  اســت  آن  می‌کنــد، 
گاهــی یک رفتار زشــت در  ضدّارزش‌هــا را در جامعــۀ مــا تغییــر دهــد. 
جامعــه وجــود دارد و جامعــه هــم آن را زشــت می‌داند؛ امّــا نمی‌داند 
کســی راه مبــارزه با آن  گر  کند. در این شــرایط، ا چگونــه بــا آن مبارزه 
کــرد، در ارتبــاط بــا جامعــه مشــکل خاصّی نــدارد. مثلًا  رفتــار را پیــدا 
اعتیاد در جامعۀ ما، یکی از معضلات اساســی اســت. شــاید هیچ پدر 
کــه اعتیــاد را امر مطلوبــی بداند. همه، آن را زشــت  و مــادری نباشــد 
کــردن آن از جامعه  می‌دانیــم و بــه دنبال راه چاره‌ای برای ریشــه‌کن 
می‌گردیــم؛ امّــا ارتبــاط دختر و پســر در جامعه، مانند اعتیاد نیســت. 
بــه قــدری غربی‌ها با مبانــی مادّی‌‌گرای همین روان‌شناســی و تبلیغ 
فرهنــگ آن بــه وســیلۀ رســانه‌ها، ارتباط دختر و پســر را عــادی جلوه 
که در حال حاضر، برخی، نه تنها ارتباط دوستانۀ دختر و پسر  دادند 
را بد نمی‌دانند؛ بلکه آن را خوب و حتّی برای زندگی آیندۀ جوانان و 

1. سخنرانی مقام معظّم رهبری در جمع اساتید دانشگاه، ۸ شهریورماه ۱۳۸۸ 
)پایگاه اطلّع رسانی دفتر مقام معظّم رهبری(.
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انتخاب صحیح همســر، لازم و ضروری می‌دانند. در این جا دیگر به 
کرد.  راحتی نمی‌شود با این مسئله، مبارزه 

که  از ابتــدا تا انتهای روان‌شناســی مادّی‌‌گــرا، ردّ پایی از حدودی 
گاهی  کرده، وجود ندارد. حتّی  دین در بارۀ ارتباط دو نامحرم تعریف 
به این حدود شرعی هم ایرادهای به قول خودشان علمی می‌گیرند. 
بــه قــدری در بارۀ ضرورت ارتباط دختر و پســر پیــش از ازدواج، حرف 
که برخی از دانشــجویان، واقعاً دچار تردید جدّی شده‌اند  زده شــده 
گر دختر و پسر با جنس مخالف خود پیش  کرده‌اند ا و برخی هم باور 
کنند.  از ازدواج، ارتباط نداشــته باشــند، نمی‌توانند انتخاب درستی 
پیش از انتخاب همسر، باید جنس مخالف را شناخت و راه شناخت 
جنس مخالف هم، ارتباط داشتن دختر و پسر با همدیگر است. این 

ارتباط هم نه تنها اشکال ندارد؛ بلکه خوب، لازم و ضروری است.
که به صــورت حرف‌های ارزشــی  اینهــا همــان حرف‌هایــی اســت 
کار  در میان جوانان ما پخش شــده اســت. وقتی این مسئله، عنوان 
کار ضدّ  کار مخالف آن، تبدیل به یک  گرفت و  خوب و ارزشی به خود 
ارزشــی و نماد عقب‌ماندگی شد، شما دیگر نمی‌توانید به این راحتی 
کــه رنگ  کاری  کــه جامعــه را از  کســی  کنیــد؛ زیــرا  جامعــه را از آن دور 
گرفته و نماد پیشــرفت محســوب می‌شــود، بــاز ‌دارد،  ارزش بــه خود 
دیگر دوســت جامعه به شــمار نمی‌آید؛ بلکه مُهر دشــمنی با مردم به 

پیشانی‌اش می‌خورَد!

ج( فقدان منابع کافی تربیت دینی

که بــه مبانی و منابع روان‌شناســی غربی  بــا وجود تمــام انتقادهایی 
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گفت آنها در بیشــتر مشــکلات تربیتی وارد  وجود دارد، صادقانه باید 
کاربردی  شده‌اند و با توجّه به همان مبانی مادّی‌ خود، پاسخ‌هایی 
کودک  کرده‌اند. آنهــا از تربیــت یک  یافتــه، بــه مخاطبانشــان عرضــه 
کاربردی در ســطوح  ســالم تــا بچّــه‌‌ای اســتثنایی، مطالبی مفصّــل و 
مختلف نوشته‌اند؛ امّا در حوزۀ تربیت دینی، ما چه اندازه توانسته‌ایم 
کند؟  که بتواند اقشار تأثیرگذار تربیتی را سیراب  کنیم  منابعی عرضه 
که در میان  کتاب آشــنایی اندکی دارند، می‌دانند  که با بازار  کســانی 
کتاب‌هــای ترجمــه شــدۀ روان‌شناســان غربی،  کتاب‌هــای تربیتــی، 
کتــاب را به خود اختصاص داده اســت.  بخــش قابــل توجّهــی از بازار 
که به قلم نویســندگان ایرانی نوشــته شــده،  کتاب‌هایــی هــم  تعــداد 
کم نیســت؛ امّا مطالب بســیاری از آنها، برگرفته از روان‌شناسی غربی 
که تربیت را بر اســاس  کتاب‌هایی هم هســت  اســت. در ایــن میــان، 

کرده‌اند.  مبانی دینی تبیین 
پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها می‌توانــد خلأ موجــود در عرصــۀ منابع 
که  کتــب تربیتی  که: چند درصــد از  تربیتــی را بــه خوبی نشــان دهــد 
کاربــردی هســتند و با توجّه بــه نیازهای  در دســتۀ ســوم قــرار دارند، 
کتاب‌ها شــبیه به  روز جامعه، نوشــته شــده اســت؟ چه تعداد از این 
کتاب‌ها توانسته‌اند به نیازهای  هم هستند؟ به عبارت دیگر، آیا این 
که همه با محتوایی شبیه به هم  مختلف جامعه، پاسخ دهند یا این 
و قلم‌هایی متفاوت، به نیازهایی مشابه و محدود، پاسخ داده‌اند؟1
که  کتاب‌هایی در حوزۀ تربیت هســتیم  امــروز به شــدّت نیازمنــد 

کــه هیــچ اعتقــادی بــه قابلیــت دیــن برای پاســخ به پرســش‌های  کســانی  1. از 
تربیتی روز ندارند، بگذریم.
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دارای این ویژگی‌ها باشند:
که بر اساس مبانی و روش‌های تربیت دینی نوشته شده  اوّل این 

باشند.
کــه والدین امروز با آن  کــه از موضوعات مختلف تربیتی  دوم ایــن 

دســت و پنجــه نــرم می‌کنند، غافل نشــده باشــند و به عبــارت دیگر، 
جامع باشند.

که با قلمی روان نوشته شده، به زبان مردم باشند. سوم این 

کاربردی بوده، به مباحث نظری محض، بســنده  که  چهــارم این 

نکرده باشند.
کتاب‌های تربیتــی، نیازمنــد حضور   بــه نظــر می‌رســد امــروز بــازار 
کتاب‌هایــی بــا ایــن ویژگی‌هاســت و حوزۀ علمیــه در این  کثــری  حدّا

کارستان انجام دهد. کاری  زمینه باید 

د(  تربیت رسانه‌ای

امــروز رســانه، یــک واقعیّــت غیــر قابل انــکار در زندگی انســان اســت. 
رســانه، یــک ابــزار در محیــط خانــه نیســت؛ یکــی از اعضــای اصلــی 
کارکرد  کنیم رسانه، تنها  گر خیال  خانواده است. ساده‌انگاری است ا
کردن اوقات  کــردن اعضای خانواده و پُر  تفریحی دارد و برای ســرگرم 

کارکرد اصلی رسانه، تربیت است.1 فراغت آنهاست. 
کرده  که بشر در زمینۀ رسانه  با وجود پیشــرفت‌های چشمگیری 
اســت، هنــوز هــم تلویزیــون، این قــاب جادویــی، در میان رســانه‌ها 

کتاب پنجم همین مجموعه با نام قاب سراب نشان و بیداری خواب نشان، به  1 . در 
پیامدهای تربیتی تلویزیونی شدن فرزندان پرداخته‌ایم.
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که  از جایــگاه ویــژه‌ای برخــوردار اســت و ماهــواره هم واقعیّتی اســت 
کرد. امروزه، بســیاری از شــبکه‌های ماهواره‌ای،  نمی‌توان آن را انکار 
و  فکــر ســاده‌لوحانه  یــک  ایــن  را دنبــال می‌کننــد.  تربیتــی  اهــداف 
کنیم دیگران، دلشــان به حال ما ســوخته و  کــه فکر  خنــده‌دار اســت 
کــردن اوقات فراغتمان، بــه دنبال راه چاره‌ای می‌گشــته‌اند  بــرای پُر 
گرفته‌اند برای ما، شــبکه‌های فیلم و ســریال  و از همیــن رو، تصمیــم 
راه بیندازند. امروز رسانه‌ها، یکی از اصلی‌ترین وظایف خود را تربیت 

مخاطب، متناسب با اهداف نظام سلطه می‌دانند.
این شــبکه‌ها، تنها به دنبال ریختن قبــح ضدّ ارزش‌های تربیتی 
کــردنِ ضدّارزش‌های  نیســتند و هــدف اصلی در ایــن میان، ارزشــی 
کــه دختر و پســر به  دینــی اســت. از نــگاه اینهــا، مســئله ایــن نیســت 
که این  راحتی تن به ارتباط نامشروع بدهند. مسئلۀ اصلی آن است 
ارتباط از نگاه دختر و پســر مســلمان، یک ارزش و حتّی یک ضرورت 

به حساب آید.1
•••

گر چه به ظاهرش نمی‌آمد. حیای او پشــت  دانشــجوی مقیّدی بود؛ ا

شــیطنتش قایــم شــده بــود. ســؤالی ذهنــش را قِلقِلــک مــی‌داد. در 

گوشــه‌ای از راه‌روی دانشکده به دامم انداخت. دوستانش را از دور و 

کرد. با صدایی آهســته ســؤالش را پرســید: »من تا به حال  بَرِمان دور 

گر  گوشــم می‌خوانند ا بــا هیــچ دختری دوســت نشــده‌ام؛ امّا دائــم در 

قبل از ازدواج با چند دختر ارتباط نداشته باشی، نمی‌توانی در هنگام 

ازدواج، انتخــاب درســتی داشــته باشــی. حــالا نگرانــم. نمی‌خواهــم 

کتــاب بشــقاب‌های ســفرۀ پشــت باممــان، بــه تفصیــل از موضــوع ماهــواره و  1 . در 
گفته‌ایم. پیامدهای تربیتی آن در خانواده، سخن 
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کنــم. از طرفــی هــم می‌ترســم در ازدواجم  ک خــود را آلــوده  گذشــتۀ پــا
شکست بخورم«.1

•••

کــه ماهــواره روی تربیــت فرزنــدان می‌گــذارد، قابــل وصف  اثــری 
کــه وقتــی ماهــواره وارد خانه  نیســت؛ امّــا بایــد همیــن قــدر دانســت 
ک تصویری فرزندان ما را فراهــم می‌کند، دیگر نباید  می‌شــود و خــورا

انتظار یک فضای تربیتی سالم را برای فرزندانمان داشته باشیم.
آنچه در زیر می‌آید، بخشی از اظهارات مردم در بارۀ تأثیر ماهواره 

روی تربیت فرزندان است:
•••

کــودک بــودم. یه پســر چهــار، پنج  _ مــن دو ســال پیــش، مربّــی مهــد 

که مادرش با افتخار می‌گفت: »بچّه‌‌م هم شب‌ها فیلم  ســاله داشــتیم 

کــودک نمیاد«.  ”ویکتوریــا“2 رو می‌بینــه، هــم صبح‌ها. تــا نبینه، مهد 

نمی‌دونیــد ایــن بچّــه‌، چــه رفتارایــی رو از خودش نشــون مــی‌داد. ما 

کارای این پســر  کــه ســه چهــار تا مربّــی بودیم، همــه‌ش بایــد مواظب 

کارایی رو می‌خواســت با دخترای مهد   همون 
ً
بودیــم. این بچّه‌، عینا

که تُو ماهواره دیده بود! طرز غذا خوردن، نشستن و حتّی  انجام بده 

که می‌خواست بخوره،  آب خوردنش رو از ماهواره، تقلید می‌کرد. آب 

می‌گفــت: »لیوانــا رو بیــا ایــن طــوری به هــم بزنیم«. مــا بایــد مراقبش 

کاری دستمون نده. بودیم تا 

کوچیک داره. تو مهمونی زیر میز با بچّه‌‌ها بازی‌های  _ داییم یه دختر 

کتاب از من بودن تا ما شدن از مجموعۀ نیمۀ دیگرم در بارۀ ارتباط‌های قبل از  1. در 
گفته‌ایم.  ازدواج و تأثیر آن در انتخاب همسر، سخن 

که موضوع اصلی آن، خیانت یک  2. یکی از ســریال‌های شــبکۀ »فارســی وان« 
زن و شوهر به یکدیگر بود.

)؟؟تصویر 02(
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